
بـاشتــو بـدسگـالنيكـوروش تـا

تـو نقـص مجــالبـه نيــابـد گفتــن

دشمن:بدسگال بدانديش،

ديدزي او بر خـويش پـر و كرد نگه تير

ماستگفتـا بـر كه ماست از كه نــاليم كه ز

بهسوي:زي

ميزنيمسعادت رقم خودمان براي خودمان را شقاوت .و



خـوداگــر اسـت رشتـهايپـرنيــان

كشتــهاي خــود است خــار بــار گــر و

حرير:پرنيان



خويشآتش خرمن در خويش دست دو به

چهمن زدهام خويشنـالـمخود دشمن از

شكـايتياز نــدارم آفــريـده هيــچ

ميرسدهرمنبر خويش از ميرسد آنچه

توستبدبختيات درمـاندگي و نيستي از

زمسكين كه نشيني نيستتقديـرچه قضا و

بدچـو را خــويش اختـر كني خـود تو

چشــممـدار فلــك رانيـكاخترياز



مـيدانسـتنددر مـؤثر خـود سرنوشت در را ستارگان مردم از بسياري .گذشته
خـراب را خـويش بخـت خـودت تو وقتي ميگويد نظريه اين رد با ناصرخسرو

باشي داشته نيكو بخت توقعّ آسمان از نبايد ميكني،

و ميبيند او اعمال گروه در را انسان سرنوشت كه عقلگراست شاعري ناصرخسرو
و ستاره و بخت نيست...به .معتقد

حبابچـرا همچو كه كنم شكايت غيـر ز
خويشتنمهميشـه هـواي خــانـهخـراب

توستچون كردهي از تو به ميرسد هرچه
چيست؟جرم ستــاره گنـاه و كـدام فلك



گزينهي-1 بيت بهجز ابيات همهي با زير دارد...............بيت مفهومي .تناسب

ديد« او بر خويش پر و كرد نگه تير ماستگفتازي بر كه ماست از كه ناليم كه »ز

غم)1 بيدادگردونصبحشاديشام كنم؟گرصبحوشامازگردشگردونننالمچونشدبرمناز

كشدزدايـم)2 خود شيـر،خونبدگهـرآزارخـوي پستانگـزيدهاست راكودك

گلـه)3 آنخويزنيـايـدم و دلدركردناين از چهخويشمآتش كردن، ؟ميتوان

بـردستزاگـر)4 خـويبـدخويرودفلكبلا دست بـاشدبلادرخـويشبـدز

گزينههايبيت و سؤال هستند)4(و)3(،)2(روي مشترك مفهوم يك كـه(بيانگر ماست از

ماست گزينهي)بر در است)1(اما مطرح روزگار از .شكايت


